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گرينويچ

بليت 2ميليارد دلارى!

خوش شــانس ترين آدم ها، مبالغــى را با بليت هاى 
بخت آزمايى برده اند كه گاهــى حتى تصورش هم 
سخت است. اما هيچ كدام از آنها، به اندازه مسابقه اى 
كه در آمريكا برگزار شــده اعجاب آور نبوده اند؛ چند 
مرحله قرعه كشى در آمريكا بدون برنده بود تا اينكه 
جايزه آن، ديروز به قيمــت باورنكردنى 1,9ميليارد 
دلار رسيد. اين مسابقه 3 ماه هيچ برنده اى نداشت و 
رقم آن، بعد از 39قرعه كشى روى هم انباشته شد تا 
نزديك به 2ميليارد دلار برسد. البته اين جايزه واقعا به 
خوش شانس ترين ها مى رسد چون شانس برنده شدن 
در آن، يك به 292,2ميليون بوده است. قيمت بليت 
شركت در اين قرعه كشى، تنها 2دلار بوده. پيش از اين 
در سال 2016ميلادى يك ركورد تاريخى ثبت شده 
و قيمت يك قرعه كشى، به 1,59ميليارد دلار رسيده 
بود. براى اينكه كسى در اين مسابقه برنده شود،  بايد 
تمام 6 رقم روى بليتش با 6 رقم قرعه كشى يكى باشد.

چطور  زمین را نجات دهیم؟

كوچك ترين تلويزيون دنيا
 

توليدكنندگان تلويزيون، شعار هر چه بزرگ تر بهتر را در دنياى 
مدرن جا انداخته اند و بين آنها، مســابقه پرهيجانى براى توليد 
صفحه نمايش هاى بزرگ تــر وجــود دارد. 50 و60 اينچ در اين 
رقابت اعداد معمولى به حساب مى آيند اما در كنار اين رقابت، يك 
شركت از آن ور ادعاى برترى كرده و كوچك ترين تلويزيون دنيا 
را ساخته است. تاينى سركوئيتز كه يك شركت توليد سخت افزار 
كامپيوترى است، محصولات خود را با نام «تاينى تى وى 2» و مدل 
مينى آن به بازار عرضه كرده. با وجود  اندازه بسيار كوچك آن، اين 
تلويزيون ها مثل مدل هاى معمولى كنترل صدا و تصوير، كنترل 
از راه دور، 8گيگابايت حافظه و قابليت اتصال به كامپيوتر را دارند. 
اندازه مــدل تاينى تى وى فقط يك اينچى معــادل 26ميلى متر 
است و زير آن يك اسپيكر 16در 9ميلى مترى قرار دارد. صفحه 
نمايش مدل مينى، فقط 15ميلى متر است. صفحه نمايش اين 
تلويزيون هاى كوچك، OLED است و هر دو 8گيگ حافظه دارند. 
اين تلويزيون ها از طريق درگاه يو اس بى به كامپيوتر وصل مى شوند 
و كاربر مى تواند فيلم هايى كه در كامپيوتر دارد را در آنها ببيند. 
براى استفاده از اين تلويزيون ها، بايد آنها را شارژ كنيد و باترى هاى 
آنها، براى 2 ســاعت تماشــاى مداوم فيلم مناسب هستند. اين 
شركت در مرحله جمع سرمايه است و افرادى كه مشاركت كنند، 

مى توانند هر كدام از آنها را به قيمت 50دلار تا 60 بخرند.

قطار شناور 
 

بارش هاى سيل آســاى فصلى موســوم به مونسون در جنوب 
شرق آسيا، معمولا فاجعه به بار مى آورد. با اين حال، در تايلند، 
كشورى كه زندگى در آن براســاس جلب توريست مى گذرد، 
حتى همين پديــده ويرانگر هم مى تواند باعــث منبع درآمد 
باشد. سيل هايى كه اخيرا در اثر اين پديده فصلى در اين كشور 
پديد آمده،  موقعيت ويژه اى را ايجاد كرده كه گردشــگران را 
حسابى به سمت خود مى كشاند؛ وقوع سيل در پى مونسون در 
اطراف يك خط راه آهن، احساس سفر با قطار در دريا را براى 
مردم ايجاد كرده و گردشــگران زيادى براى تجربه اين حس 
عجيب به استفاده از اين قطار روى آورده اند. مسير اين قطار، 
از بانكوك - پايتخت- شروع مى شود، از كنار يك سد معروف 
عبور مى كند و 6 ساعت از مناطقى عبور مى كند كه آب به طرز 
شگفت انگيزى اطراف ريل را گرفته و احساس سفر در دريا را 
به مســافران مى دهد. مقامات گردشگرى گفته اند كه امسال، 
افزايش ســطح آب به طرز شــگفت انگيزى زياد بوده و حس 

عجيبى به مسافران مى دهد. 

رهايى از حصار    عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نويسندگان

سه شنبه

  حرکت با چوب 

پيشــرفت هاى علمــى درحــال 
جابه جايى باورهــا و تصويرهاى ما 
از جهان اطراف هســتند. دليــل آن هم يافته هــاى خاص و 
تازه اى است كه با استانداردهاى ذهنى ما متفاوت است. براى 
مثال، چه كســى باور مى كند از چوب بتــوان انرژى حركتى 
توليد كرد؟ اما گويا اين رؤيا به حقيقت تبديل شــده است؛ با 
 ،Stora Enso توليد باترى هاى چوبى! طراحان فنلانــدى
كارخانه اى با هزينه 10ميليون يورو ســاخته اند كه با تبديل 
درختان به باترى، كربن زيستى تجديدپذير ايجاد مى كند. اين 

يافته برپايه وجود ماده «لينگنين» در چوب است.
كارخانه مادر اين كارخانه توليد باترى، Sunila، نام داشته و 
با 150كارمند در جنوب فنلاند، خمير چوب نرم و سوخت هاى 
زيســتى مانند روغن تفاله چوب و روغن پيــه توليد مى كند. 
اين كارخانه، بخشــى از طرح ها و برنامه هاى خــود را به ارائه 
راه حل هاى مبتنى بر اســتفاده از چوب و مواد زيســتى براى 
ايجاد مواداوليه موردنياز در زندگى روزمره معطوف كرده است. 
محصولات نوآورانه آنها از چوب هاى قالب گيرى تا بسته بندى 
موادغذايى با فيبر را شــامل مى شــود. علاوه براين كارخانه، 
شركت Lingna Energy يك تجارت مستقر در سوئد است 
كه همين كار را با باترى هاى زيستى انجام مى دهد. آنها اهداف 
خود را يافتن راه حل هاى مقرون به صرفه، ايمن و ســازگار با 
محيط زيســت براى ذخيره انرژى مى دانند. شعار آنها، تغيير 
ســريع جهانى به سمت توليد انرژى بدون اســتفاده از منابع 

فسيلى است.
ماده ليگنين، دومين مولكول درشت رايج در طبيعت پس از 
سلولز است كه در ديواره گياهان رســوب مى كند تا ساختار 
آنها را محكم و چوبى كرده و از پوسيدگى آنها جلوگيرى كند. 
ليگنين، يك سوم از كل تركيب چوب را شامل مى شود. ليگنين 
طى فرايند توليد الياف ســلولزى از خميــر آن، از چوب جدا 
مى شود. اين ماده به پودر كربن ســبك تبديل شده و سپس 
به صفحات الكترود تبديل مى شــود. اين صفحات جايگزين 

گرافيت در باترى مى شوند.
 Stora Enso با سرمايه گذارى 140ميليون يورويى در سال 
گذشته از سرمايه گذاران بلندمدت در طرح هاى توسعه پايدار 
بوده و در اين راســتا نيز باور دارند كه كربــن موجود در مواد 
غيرسمى مى تواند جايگزين سوخت هاى فسيلى شوند و فلزات 
استخراج شده در باترى هاى ليتيوم يونى شود كه براى عملكرد 
به گرافيت نياز دارند. اين شــركت از سال 2015ميلادى در 
كارخانه Sunila Mill به صورت صنعتى ليگنين توليد مى كند. 
ظرفيت توليد ســالانه آنها 50هزار تن اســت و به اين ترتيب 
Sunila Mill را به بزرگ تريــن توليد كننده ليگنين كرافت 
در جهان تبديل كرده است. گســترش توليد ليگنين با ثبت 
اختراع فناورى تحت عنوان Lignode اهداف اين شركت را 
براى آينده اى با توليد انبوه باترى هاى هوشمند چوبى افزايش 
مى دهد. آنـُـد در باترى هاى ليتيوم- يون ســنتى، از گرافيت 
ساخته شده كه از طريق واكنش شيميايى در تركيبات، كربن 
تجديدناپذير تشكيل مى شود. براى آنكه تسلا بتواند به اهداف 
توليد ســالانه 20ميليون خودروى الكتريكى دست يابد، بايد 
 ،Stora Enso .بيش از يك ميليون تن گرافيت استخراج كند
5مزيت كليدى براى انتقال فناورى انــرژى تجديدپذير اين 
باترى ها موسوم به طرح Ligode را به اين شرح اعلام مى كند:

  توليد انبوه: به دليل در دسترس بودن منابع توليد باترى 
چوبى-  يعنى درختان- امكان توليد انبوه آن در مقياس تجارى 

امكان پذير است.
  پايدارى: سازندگان متعهد مى شوند كه مواداوليه خود را 

از جنگل هاى اروپايى داراى گواهينامه پايدارى تأمين كنند.
  تجديدپذيــرى: تقريبا تمــام باترى هــاى LI به دليل 
اســتانداردهاى ضعيف زيســت محيطى و هزينه هاى توليد 
ارزان، در چين توليد مى شوند. اســتفاده از منابع طبيعى اين 

نياز را به كلى از بين مى برد.
   شارژ سريع تر: شركت سازنده اين باترى ها براين باورند 
كه يك باترى كاملا كاربردى Lignode ظرفيت شارژ كردن 
با سرعتى سريع تر از پيشرو بازار با سوخت فسيلى را دارد. اين 
عملكرد بهتر، در دماى پايين اتفاق مى افتد. با توجه به دماى 
پايين اين باترى ها حين كار، درهاى استفاده از اين باترى ها در 

خودروهاى برقى بيشتر مى شود. 

مقدمــه: در ســپهر فرهنگ 
ايران در سده گذشته، هر سال 
كتاب هايى به طبع رسيدند كه تاريخ ساز شدند؛ آثارى 
ماندگار كه يادگارى شدند براى نسل امروز و فردا. در 
ستون «كتابخانه»، تا پايان امسال، هر هفته به يكى از 
اين كتاب ها كه سال 1401، از انتشارشان چند دهه 
(بر مبناى مضرب 10) گذشته است، مى پردازيم تا به 
اين ســبب هم يادى از آن اثر شود و هم نامى از خالق 
آن برده شود. بايد درد زندگى را تحمل كرد تا از دور، 

خوشبختى به آدم چشمك بزند.

چشم هايش، بزرگ علوى
وقتى «چشم هايش» را نوشت و عبدالرحيم جعفرى، 
پاپى شد تا آن را در مؤسسه انتشــارات اميركبير به 

طبع برساند، 48ساله بود و در آستانه 
ميانســالى. هنــوز داغ 53نفر و 

زندان شــهربانى بر دلش مانده 
بود كه ستاره داستانش را چنان 

از آب درآورد تا نقبى هم به تقى 
ارانى مقتول به دســت پزشك 

احمدى زده باشد. 
البته در آن زمــان از روزهاى 
جوانى اش گذشــته بــود اما 

هنوز به آن فكر مى كرد و به همين 
ســبب هم بود كه داســتان ماكانِ 

نقاشِ مبارز را نوشــت؛ مردى افتاده 

به تبعيد رضاشاهى از قبَِل كله اى كه بوى قرمه سبزى 
مى دهد. اما در اين ســوى داســتان، فرنگيس روايت 
مى شود كه عاشق اســتاد بود و اصلاً او بود كه نقاش 
را از زندان به درآورد مشــروط به آنكه به همســرى 
رئيس شهربانى درآيد اما غافل از آنكه ماكان هيچ گاه 
از آن عشــق خبردار نشــد و از آن فداكارى، مطلع؛ 
داســتانى كه هم رنگ وبوى رمانتيــك دارد و هم در 
دلش به وضعيت سياسى ايران در روزگار پهلوى اول

اشارتى مى كند.
 بزرگ علوى يا كامل  ترش، سيدمجتبى آقابزرگ علوى 
كه حالا از نگارش رمان «چشم هايشِ» او درست 70سال 
مى گذرد، اين شاهكار را حتى خودش «بيشتر از ديگران 
[ديگر آثارش]» دوست داشت و معتقد بود «چوب بست 
تمام داستان، استوار و پابرجاست» و سعى اش آن بوده 
تا در «چشم هايش» يك خاصيت نژاد خودمان را 
كه نتيجه موقعيت جغرافيايى و سياســى و 
اقتصادى ايران است و كوشش پايان ناپذير 
مــردم كشــورمان را در طلــب كمال و 
جمال و ســتيز با معانديــن بيان كند» 
و حتى مى شــد وجدِ «چشم هايش» را 
در چشــم هايش ديد؛ «با وجود بعضى 
خطوط ناشيانه اى كه در قيافه فرنگيس 
و مــاكان ديده مى شــود، هنوز هم 
من عاشــق زيبايى هاى اين زن 
هستم و به يك دندگى استاد 

احترام مى گذارم.»

كتابخانه

حميدرضا محمدى

زيبايى و يك دندگى
از نگارش «چشم هايش» به قلم بزرگ علوى 70سال گذشت

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 ناپدری داستان کوتاه ایران

محمدعلى جمالزاده، پس از اينكه از 18سالگى 
به خاطر فعاليت هاى مشــروطه خواهانه پدرش 
(جمال واعظ اصفهانى) از ايــران مهاجرت كرد 
تا پايان عمر طولانى اش (105ســال) فقط يكى 
دوبار -آن هم به شكل خيلى گذرا- به ايران سفر 
كرد. براى همين مى شود گفت پدر داستان كوتاه 
ايران، هيچ وقت در حق فرزندش درست و حسابى 
پدرى نكرد؛ بالاى سرش نبود كه بخواهد اين كار 
را بكند. اين را خودش از هر كسى بهتر مى دانست 
و از همان زمان خروج از ايران تا چند سال پيش 
از مرگش - كه حسابى زمينگير شده بود- سعى 
مى كرد به هر نحو شده نام و ياد خود را در محافل 
و مطبوعات ادبى زنده نگه دارد تا ياد فرزندانش 
(نويسندگان ايرانى) بياورد كه كس و كار دارند. اين 
دورى از وطن در داستان هاى او هم اثر خودش را 
گذاشت، چرا كه تعداد قابل توجهى از داستان هاى 
جمالزاده را مى توان كوششى براى ضبط لغات و 
اصطلاحات و تعبيرهاى عاميانه فارسى به حساب 
آورد. داستان هاى او انتقادى (از وضع زمانه)، ساده، 
طنزآميز و آكنده از ضرب المثل هاى عاميانه است. 
انگار جمالزاده مى خواست به خودش هم ثابت كند 
كه تا چه حد به زبان فارســى و چم و خم هاى آن 
مسلط است و حتى غيبت طولانى مدت از وطن، 
به اين زبان دانى خدشه وارد نكرده است. «يكى 
بود يكى نبود»، «فارسى شكر است» و «صحراى 
محشر» بعضى از كتاب هاى او هستند. جما لزاده 
در ســال 1965 نامزد جايزه نوبل ادبيات شد. او 
و زين العابدين رهنما و حســين قدس نخعى و 
ابوالقاسم اعتصام زاده تنها 4 فارسى زبانى هستند 
كه آكادمى ســوئد آنها را نامزد اين جايزه اعلام 
كرده اســت كه البته هيچ يك جايزه را نبرده اند. 
جمالزاده سال 1376در ســوييس، پس از آنكه 
از آپارتمانش در خيابان «رو دو فلوريسان» ژنو 
به يك خانه ســالمندان منتقل شد، فوت كرد و 
همانجا به خاك سپرده شــد. بنا بر نوشته ثبت 
شده در كنســولگرى ايران، پس از درگذشت او 
26 هزار برگ از نامه ها، دستنوشته ها و عكس هاى 
او در خانه اش به سازمان اسناد ملى تحويل داده 

شده  است.

حافظ

سينه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

آتشى بود در اين خانه، كه كاشانه بسوخت

مقابله با گرمايش جهانــى، نيازمند تصميمات بزرگ 
رهبران سياسى در سطح جهانى است اما ما شهروندان 
هم مى توانيم به اندازه خودمان، به نجات تنها سياره اى 
كه براى زندگى داريم كمك كنيم. برخى از كارهاى 
نسبتا ســاده اى كه مى توانيم براى نجات زمين انجام 

بدهيم اينها هستند: 
 خانه را زيادى گرم نكنيم : ميزان گرماى خانه 
در فصول ســرد، مى تواند اثرات چشــمگيرى داشته 
باشــد. بايد تا جايى كه مى توانيم ، كمتر به اســتفاده 
از سوخت هاى فســيلى دامن بزنيم. يك راهش، اين 
است كه، اگر دسترســى داريم، از انرژى خورشيدى 
براى آبگرمكن ها اســتفاده كنيم. عايق بندى خانه در 
فصول سال، كه عملى ترينش گرفتن درزهاست، ساده 
اما بسيار كارآمد است. هدف اصلى بايد اين باشد كه 
دماى خانه را تا جايى كه شدنى است، پايين نگه داريم. 
پوشيدن لباس گرم در خانه ها در زمستان، راهى آسان 

و در دسترس براى نجات زمين است.
درست غذا بخوريم : دام و احشام، مسئول توليد 
14درصد گازهاى گلخانه اى در دنيا هستند و در ميان 
آنها، گوساله بزرگ ترين توليدكننده اين گازهاست. 
بهترين و مؤثرترين راه اين است كه مصرف گوشت و 

لبنيات را در غذاهاى روزانه كم كنيم؛ به خصوص  آنها 
كه در اين اوضاع اقتصادى توان خريد گوشــت قرمز 
دارند بايد در مصرف خود بيشتر دقت كنند. البته در 
مورد غذا، فقط مسئله گوشت قرمز نيست؛ شايد كلم 
مثل گوشت قرمز نباشــد اما براى رساندن كلمى كه 
مثلا در خوزستان توليد شده و به تهران رسيده، چقدر 
بنزين سوزانده شــده؟ به همين خاطر است كه گفته 
مى شود تا آنجا كه ممكن است غذاها بايد محلى و بومى 
باشند. از همه مهم تر، دورريز غذاست؛ حدود يك سوم 
غذاى توليد شده در دنيا، دورريخته مى شود و حدود 
8 تا 10درصد گازهاى گلخانه اى دنيا، به خاطر غذاهاي 

مصرف نشده توليد مى شود.
سبز سفر كنيم: يك چهارم دى اكسيد كربن دنيا 
به خاطر حمل ونقل توليد مى شود. شايد زندگى بدون 
ماشين، بهترين كار براى جلوگيرى از انتشار اين گاز 
سمى باشــد اما اين كار، در شهرهايى كه حمل ونقل 
درست و حســابى ندارند، چندان شــدنى نيست. اما 
قدم هاى كوچك تأثيرگذار هستند. مسافت هاى كوتاه 
درون شهرى را مى شود با دوچرخه و يا پاى پياده طى 
كرد. و البته يكى از آلاينده ترين انواع مسافرت، پرواز 
است، به خصوص پروازهاى داخلى كه بيشترين ميزان 

آلايش به ازاى هر فرد را دارد. قطار در مقايســه،  يك 
پنجم كمتر آلاينده است.

هوشمندانه خريد كنيم: سازمان ملل با محاسبه 
توليد پنبه، توليد صنعتى، حمل ونقل و شست و شو، 
اعلام كرده كــه براى توليد يك جفت شــلوار جين، 
3هــزارو781 ليتر آب مصرف مى شــود. همين يك 
دليل كافى اســت كه در خريد كردن دقت كنيم. به 
جاى خريد لباس هاى نــو، مى توانيم لباس هايى كه 
همين حالا داريم و خراب شده اند را رفو و تعمير كنيم. 
خريد لباس هاى دست دوم، نه تنها ارزان تر است، كه به 
نجات زمين هم كمك مى كند. در خريد وسايل خانه 
هم بايد آنهايى را كه كمتريــن مصرف انرژى را دارند 

انتخاب كنيم.

آلن دلون، بــا آن موهاى لخت كه به طرز تابلويى فرانســوى 
مى زند، چشمان باهوش و نافذ و آن ســرماى عجيب اجزاى 
ظريف صورتش، يكى از دمدمى مزاج تريــن بازيگران پس از 
جنگ فرانسه است. «آبى سرد» مى خواست براى فرانسوى ها 
همه  چيز باشد؛ محبوب دست نيافتنى، مغرور و شكننده، داراى 
جذابيت تجارى، يك بازيگر جدى و همه  چيز فهم. كسى كه 
بازى مى كند، كارگردان است و تهيه كننده؛ همه فن حريفى 
كه حتى طراحى صحنه هم كــرده و همه اينها، هم به نفعش 

تمام شده است و هم به ضررش.
دلون بعد از گذراندن دوران خدمت به عنوان چتر باز در هند و 
چين، از طريق دوست نزديكش -ژان كلود بريالى- وارد سينما 
شد. نخستين فيلم هايش كمدى هاى سبك و كم مايه اى بودند 
كه تنها كارشان معرفى جوان عصيانگرى بود كه خشم، ستايش 
و حتى تمنا هيچ تغييرى در خطــوط گنگ چهره اش ايجاد 
نمى كرد. با مرگ ژرژ فليپ در سال1959، سينماى فرانسه در 
به در به دنبال بازيگرى مى گشت كه جاذبه جادويى او را داشته 
باشد. رنه كلمان نخســتين كارگردانى بود كه ماهى بزرگ را 
 Plein» صيد كرد. بــازى عجيب و متناقض دلــون در فيلم
Soleli» در نقش جوان خونســرد و عاشق پيشه اى كه مثل 
آب خوردن آدم مى كشد، نفس گيشه هاى محتضر فرانسه را 
دوباره چاق كرد؛ نقشــى كه دلون با آن به قول دايره المعارف 
ســينمايى لاروس، براى اولين بار وجودى شــيطانى را زير 
پيراهن يك فرشته، به نمايش گذاشت. «آقاى نقش اول» بعد 
از آن، دوره  طلايى را سپرى كرد. بازى استثنايى اش در «روكو 
و برادرانش»، «يوزپلنگ»، «لوكينو ويسكلانتى» و «كسوف» 

آنتونيونى كافى بود كه دلون تا مرزهاى 
يك ســتاره بالا برود. اما بدون شك 

پرسوناى ابدى دلون در فيلم هاى 
ملويل شــكل گرفت. دلون در 
«سامورايى» نقش مزدورى را 

بازى مى كند كه اربابش فقط پول 
است و براى هر كسى كه دستمزدش 

را «نقد» بدهد، تميزتر از آسمان 
پاريس، آدم مى كشــد. اما دل 
اين سامورايى در بدترين هاى 
ممكن گير مى افتد و درنهايت 
با شــش لولى خالــى، مرگ 
را مى پذيــرد و هاراگيــرى 
مى كنــد. ملويــل هميــن 
پرسوناى پيچيده را در دايره 
ســرخ به نحو ديگرى تكرار 
مى كند؛ يك غول اسرارآميز 
و شكننده كه از نبوغش در 

جنايات بايد ترسيد.

چهره

سامورايى در پاريس

مهتاب خسروشاهى
روزنامه نگار

زمانــى كــه بــه دنيــا آمــدم 
سفيدپوســتان در همه امور به ما 
محتاج بودند و ماننــد بچه ها از ما اعانــه جمع مى كردند. 
وقتى زمستان ســرد آمد، براى محافظت در مقابل سرما و 
گرسنگى به آنان پوست و گوشــت گوزن داديم. زمانى كه 
بهار آمد به آنان ياد داديم كه چگونه با سوزاندن شاخه هاى 
صنوبر سياه در آتش، پشــه ها را از خود دور كنند. به آنان 
ياد داديم كه ماهى ها با افزايش گرما در تابستان در كجاى 
رودخانه پنهان مى شوند و چگونه سگ آبى شكار كنند بدون 
اينكه آنها را فرارى دهند. مردمان قبيله كرى بسيار بخشنده 
بودند. مردمان سفيدپوست همچون ساس هاى جنگلى به 
ما چسبيدند، چاق و پروار شدند تا آن جا كه روزى آمد كه ما 

بايد به آنان جواب پس مى داديم.

 جوزف بويدن

جاده  سه روزه

بوك  مارك

مــن جنــگ رو دوس دارم، آژير 
قرمزرو دوس دارم، موشك باران رو 
دوس دارم، تاريكى رو دوســت دارم… تو تاريكى راحت تر 
مى شه حرف زد. راحت تر مى شه بغض كرد. راحت تر مى شه 
زيرچشــمى نگاش كرد. تــو تاريكى آدم راحت تر عاشــق 
مى شه. تو تاريكى زيرزمين، تاريكى پس كوچه ها، تو تاريكى 

سالن هاى سينما... .

پيمان معادى

ديالوگ

بمب يك عاشقانه

آخر مصور

   مهربانى/اثر:مجيد صالحى

ود و در آستانه 
3غ 53نفر و 

ش مانده
را چنان

هم به تقى 
ت پزشك 

وزهاى 
ـود اما 

و به همين 
ــتان ماكانِ

؛ مردى افتاده 

تا در «چشمهايش» يك
ج كه نتيجه موقعيت
اقتصادى ايران اس
مــردم كشــورم
جمال و ســتيز
و حتى مى شــد

در چشــم هايش
خطوط ناشيانه
و مــاكان د
من عاش
هس


